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در سلامت روانی  در حیطهبررسی شاخص در جستجوی شخصیت 
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 محمد علی حیدرنیا

1مرجان شریفی
 

 یمجیدهانیه 

 چکیده

 سلامت سطح ارتقای برای که شود می توصیه فرامدرن پزشکی درسابقه و هدف: 

 ،ادبیات و شود استفاده جوامع...  و ادبی فرهنگی، تاریخی، های داشته همه از جامعه

 در به ویژه ،سلامتی مسائلدر آن  که است ای گسترده حوزه فارسی ادبیات مخصوصاً

 محمد الدین جلال میان این در .استقرار گرفته  بحثمورد  وفور به معنوی و روانی ابعاد

 که است پارسی ادب درخشان ستارگان از یکی مولانا به مشهور ق(-ه462-406)بلخی

 رشته به مولانا پختگی اوج در که معنوی مثنوی کتاب .باشد می آثار ارزشمندی دارای

های  زمینه شناخت انسان و ویژگی در سودمندی بسیار مطالب حاوی، مدهآ در تحریر

 ،مطالعه این در. باشد می معنوی و روانی سلامت حیطه روانی اوست، که بسیار نزدیک به

 جستجوی در صفت ،جهانی بهداشت سازمان تعاریف به توجه با سلامت روانی بعد در

 مورد معنوی مثنوی کتاب در آن غیرمستقیم و مستقیم مصادیق و انتخاب، شخصیت

 .است قرارگرفته بررسی

اشد، که ب ه تطبیقی از نوع تحلیل محتوی میلعااین پژوهش یک مط روش بررسی:

صفت در جستجوی شخصیت در شش دفتر مثنوی معنوی  مطالب مرتبط با اشعار و

 .است رد بررسی قرار گرفتهو مو شده جستجو

 معنوی مثنوی در، شخصیت جستجوی در صفت برای آمده دسته ب نتایجها:  یافته

 برای مولانا نظر اساس بر و است انسانی کمال و رشد همان صفت این که دهد می نشان

 یابد دست است نهاده ودیعهه ب او در خداوند که خود کامل شخصیت به فردی اینکه
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مواردی خاص از جمله طلب و سفر از زندگی طبیعی  به که است یازن پیش و ضروری

 محض به زندگی انسانی توجه داشته باشد.

 مطالب از سرشار معنوی مثنوی کتاب که دهد می نشانگیری: نتایج تحقیق  نتیجه

صفت در جستجوی شخصیت بودن به ویژه  روانی سلامت حیطه در زیبا و بدیع علمی

اثر مورد اقبال بسیاری از افراد جامعه و مطالب آن ملموس و قابل از آنجا که این  ؛است

 روانی مشکلات حل برای تواند می یل سلامت روانی در آناپرداختن به مس درک است،

 .دباشمفید  جامعه روانی سلامت سطحی ارتقا و پیشگیری و

 

 کلیدی واژگان

 ، مولانامعنوی مثنوی ،شخصیت جستجوی در روانی، سلامت
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 همقدم

ل الدین محمدعلی فروغی )ذکاء الملک( میگوید: گزافه نیست اگر مولانا جلا

سعدی همراه با حکیم ابوالقاسم فردوسی را ارکان اربعه  ، خواجه حافظ و شیخبلخی

 (1)گذار فرهنگ و ادبیات قوم ایرانی بدانیم.  ادبیات فارسی و پایه

جتماعی و معنوی ، ااست که ابعاد روانی شگرفدراین جمع مولوی شخصیتی 

ترین  و از امکان ارتقای انسان به عالی قرار داده کاوش مورد سلامت انسان را

. سیر و سلوک و حرکت به سوی کمال اتب روانی سخن به میان آورده استمر

بعد روانی سلامت انسان  یدر زبان مولانا در واقع همان سلامت روانی و ارتقا

 باشد. می

: مولوی بی شبهه یکی از نوابع و نوادر خلقت گوید استاد جلال همایی می

بوده و وجود او مظهر عجایب و نوادر احوال است و از آن جمله یکی جمع بین 

 خودی حاصل از جذبه و جنون و عقل است و دیگری بحث و آشفتگی و بی

های هر دو  ، کلامی و فلسفی و عرفانی است که نمونهقیق علمیخوض در مسائل د

 .(2)ر مثنوی معنوی فراوان است حال، در شش دفت

برای درک و شناخت نو و جدید از مولوی و استفاده کاربردی از اندیشه و 

های روانی و اجتماعی و معنوی بشر امروز  تفکر او برای حل مشکلات و آشفتگی

کید بر این مشکلات مورد توجه و کنکاش أست که آثار او با تا ضروری

 علم سلامت و تندرستی قرارگیرد. دانشمندان علوم مختلف از جلمه

ار مولوی از اهمیت خاصی برخورداراست و همچون ثمثنوی معنوی در میان آ

جا که هرگاه نام کلی مثنوی به  درخشد. تا آن ای در آسمان ادب ایران می ستاره

خاطر  از یخلآید بی اختیار کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین ب میان می
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لانا و پس از دیگر آثار او آفریده وعظیم در دهه پایانی عمر ماین اثر گذرد.  می

 .(3)شود شده است و اندیشه مدارترین اثر او محسوب می

مطرح و به جزئیات آن  معنوی مثنوی شاید مهمترین موضوعی که در 

یعنی  سلامتی انسان است. به عبارتی ابعاد ابعاد وجودی انسان یا ،شده استپرداخته 

در  ،اجتماعی و معنوی و در بین این ابعاد چهارگانه سلامتی ،انیرو ،جسمی بعد

شده پرداخته اجتماعی و مخصوصاً معنوی  ،مثنوی معنوی بیشتر به ابعاد روانی

بیانی  توان گفت که کتاب مثنوی معنوی کتاب مثنوی سلامت و در میاست. 

 . استمثنوی سلامت معنوی  تر کتاب دقیق

ول فغاجتماعی و معنوی م ،بعاد سلامت روانیدر جهان آشفته امروز که ا

واکاوی علمی کتاب مثنوی معنوی همراه با سایر کتب مشابه دیگر کلید  ،مانده

ترین گزارش خود در داشت جهانی در جدیدهسازمان ب .استحل این مشکلات 

میلیون و  650های روانی در سطح جهان را  تعداد افراد مبتلا به بیماری 2011سال 

 .(6)داند بیشتر از این میبتلا به مشکلات روانی را بسیار افراد م

در دوره فرامدرن خود قرار دارد که این دوره در  ،پزشکی امروز جهان

کی های پزش انتهای یک طیف تاریخی پزشکی است که با پشت سرگذاشتن دوره

ره مدرن برای انسان حاصل شده ، و دوای، باستانی، سپیده دم علمی پزشکی اسطوره

شود که سلامتی را یک  . در پزشکی فرامدرن فلسفه نوین سلامت مطرح میاست

داند و  کشوری و جهانی می ،اجتماعی ،ولیت فردیؤحق اساسی انسان و یک مس

است. سلامتی در مزکز مفهوم ثمر  دارد که سلامتی جوهر زندگی مثمر بیان می

و در نهایت  هدف اجتماعی جهانی است یککیفیت زندگی قرار دارد. سلامت 

های مطرح در  یعنی تمام بخش. (5)ید سلامتی یک موضوع بین بخشی استگو می

د تعریف کنند و با سطح سلامت جامعه نقشی را برای خو یجامعه باید در ارتقا
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سلامتی و  ،سلامتی و هنر ،ادبیات و سلامتی ،را مانند عناوینیتوان  این دیدگاه می

ها در ارتقای سطح سلامت جامعه  نقش آن نتبیی دین و .... مطرح نمود و به

 پرداخت.

های بشر برای  تهشکه باید از تمام دا کید بر این استأتدر پزشکی فرامدرن 

های مهم تاریخ بشری است  تهشسلامتی کمک گرفت و ادبیات یکی از دا یارتقا

ها در ارتقای  آن ل و مشکلات سلامتی جهان امروز ازتوان به تناسب مسائ که می

ها  به آن ،شناسند ها را می ک گرفت. چرا که مردم آنکم سلامت جامعه طحس

ایرانی زمانی  دانند. یک ها را حکیمانی برجسته می ندگان آنعلاقه دارند و نویس

روانی و  ،سلامت معنویبه بیند حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه  که می

شنود  ولوی و دیگران میپردازد و یا همین مطالب را از دیدگان م می اجتماعی

ثیر قرارگرفته و انگیزه و نگرش بهتری را نسبت به سلامتی و ابعاد أبیشتر تحت ت

ایست که برای حل آن باید به نقش ادبیات  لهأو این همان بیان مس کند. آن پیدا می

 .متی پرداختدر سلا

کید أدر پزشکی فرامدرن همچنین بر عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت ت

ات زیادی نقش این عوامل را در ارتقای سطح سلامت جامعه تا لعشود. مطا یم

دهگانه عوامل اجتماعی  دیکی از موار 1آموزش. (4)کند ید میأیت درصد 00میزان 

باشد و توجه به ادبیات و آموزش متون ادبی برجسته از  تعیین کننده سلامت می

 تواند زیر مجموعه آن باشد. دیدگاه سلامت می

ن مطالعه تعریف سلامت روانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی مطرح درای

که یک فرد برخوردار از سلامت روانی از آن بهرمند  ای و از بین صفات هفتگانه

است، صفت و ویژگی در جستجوی شخصیت بودن انتخاب و به جستجوی 

مت در مصادیق آن در مثنوی معنوی پرداخته شده است. این تحقیق با دیدگاه سلا
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ادبیات طراحی شده است و در رابطه با پیشینه تحقیق به منابعی همچون، کتاب 

های   شناسی مولوی، فهرست مقالات فارسی، نرم افزار نمایه، نرم افزار پایان نامه

های معتبر اینترنتی مراجعه شد و کتاب یا  و سایت 1305های کشور تاسال  دانشگاه

ها و مقالاتی وجود دارند که به  هر چند که کتاب ای با این عنوان یافت نشد مقاله

کید أصورت کلی به تطبیق مسائل روانشناسی و آثار مولوی پرداخته است و ت

های روانی است تا سلامت روانی و این تحقیق پیرامون یک  ها بر بیماری بیشتر آن

 باشد. های هفتگانه سلامت روانی می ویژگی از ویژگی

تواند برای متخصصان ادبیات، پزشکان، دانشجویان  ت میگونه مطالعا نتایج این

 های جهانی سلامت مفید واقع شود. و یا حتی سازمان

 

 روش تحقیق

باشد. و کتاب مثنوی  این تحقیق یک مطالعه تطبیقی از نوع تحلیل محتوی می 

معنوی )براساس نسخه قرینه( به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش، چاپ 

به عنوان متن اصلی مورد استفاده  1303ت علمی فرهنگی، چاپ هفتم، انتشارا

 (.6)قرارگرفته است

 

 متن

 تعریف سلامت و ابعاد آن

کند. سلامتی  گونه تعریف می سلامتی را این 2سازمان بهداشت جهانی

 .(0)اجتماعی و نه تنها بیمار یا معلول نبودن ،روانی ،عبارتست از رفاه کامل جسمی
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 سلامت جسمی

دن که سلامتی زیست شناختی را به بجسمی یعنی عمل کردن کامل  سلامت

 یعنوان حالت بهینه عملکرد هر یاخته یا اندام که با هماهنگی کامل بقیه اعضا

تر و قابل  ملموس ،تر بعد جسمی سلامت از بقیه ابعاد ساده .(5)کند بدن عمل می

 باشد. تر می گیری اندازه

 

 اجتماعیسلامت 

 و چون قیود درونی هر شخص و دامنه مداخله او در جامعهعبارتست از چند 

شخص و بین هر دو شخص با  یو رفاه اجتماعی به معنای سازگاری و تلفیق درون

ی است که در آن زندگی یدیگر اعضای جامعه و بین اعضای جامعه و دنیا

 .(5)کند می

 روانی سلامت

زگاری شخص با سا ،عبارتست از حالت توازن بین شخص و دنیای اطراف او

های مردم و  های خود و واقعیت خود و دیگران و همزیستی بین واقعیت

 های محیط زیست. واقعیت

 

 

 معنوی سلامت

این بعد سلامت هنوز در تعریف سازمان بهداشت جهانی وارد نشده ولی اکثر 

به بعد معنوی متخصصین سلامتی عقیده دارند که اکنون وقت آن فرارسیده که 

شود: در  سلامت معنوی بطور خلاصه اینگونه تعریف می خته شود.سلامت پردا
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هدف  ،اخلاقیات و اصول ،جستجوی معنا و مقصود زندگی بودن و شامل کمال

 است. ؟یبیعور به مفاهیم غیر تر و با متعهد به چیزی اولی ،گیداشتن در زند

ن است که باشد و جای آ بعد معنوی سلامت می از ضعیفیاین تعریف 

ا توجه به متون غنی دینی و دینی( بلمان ادیبان و عا ،ندان ایرانی )پزشکاندانشم

را به عنوان  به این تعریف بپردازند و حتی این پتانسیل وجود دارد که آن ادبی

 تعریف بعد معنوی سلامت به سازمان بهداشت جهانی ارائه دهند.

 

 سایر تعاریف بهداشت روانی

و ساختارهای پزشکی و سلامتی به علت  مکاتب مختلف روانشناسی و نهادها

را  برخی آناند.  تعاریف گوناگونی ارائه دادهگستردگی طیف سلامت روانی 

را  برخی آن (9)،دانند های روانی می عاملی برای پیشگیری و کاستن بیماری

بودن و  طبیعیای بهداشت روانی را به معنی  عده و (10)کنند سلامت فکر معنی می

 کنند. ارهای کلی اجتماع توصیف میمطابقت با رفت

، خوشایند و نی را استعداد روان برای هماهنگیبهداشت روا ،روانشناسان 

، انعطاف پذیربودن و توانایی برای بازیابی های دشوار کردن برای موقعیتثر کارؤم

 دانند. تعادل خود می

 ،ی، رفتارگراید فروید، زیست گرایی، بوم شناسیمکاتب روانکاوی زیگمون

یونگ در این باره  کارل گوستاو، روانشناسی فردی و همچنین انسان گرایی

 .(12و11)اند نظریاتی را ارائه داده

تر  دهتر و قابل استفا ریف سازمان جهانی بهداشت کاربردیاین میان تع در

های زیر را به عنوان صفات مربوط به اشخاص سالم  گیباشد و این سازمان ویژ می

 .(5)نماید رفی مینی معاز نظر روا
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 یهای فرد برخورداراز سلامت روان گی ویژ

 در جستجوی شخصیت باشد .1

 عاری بودن از تعارض و کشمکش داخلی .2

 تطبیق کامل .3

 احساس قوی خودگردانی .6

 شناسایی خود و نیازهایش .5

 تسلط کامل برخود و تعادل عاطفی و منطقی .4

 برخورد هوشیارانه با مشکلات .6

در مثنوی  «جستجوی شخصیت بودن در» و صفت گیاین تحقیق ویژ در

 .گرفته استقرار  مطالعه مورد معنوی

 

 در جستجوی شخصیت بودن

ه معنی و مفهوم کلی این صفت این است که شخص دارنده آن برای رسیدن ب

ین گلداشتاین این موضوع را تحت عنوان کند. مارک ک کمال و رشد تلاش می

 براهم مازلو درد و آدان ای ذاتی میرشد و تکامل و از قوه به فعل درآوردن نیروه

 گوید: این رابطه می

های بالقوه خود  ناییافراد سالم یعنی خواستاران تحقق خود از استعدادها و توا

 گوید به آورد که می یاد میه و این اندرز نیچه را ب( 13)برند بیشترین بهره را می

تحت عنوان رشد  در مکتب اسلام این موضوع چه استعدادش را داری بدل شو.آن

گوید انسان سعادتمند و رشد یافته کسی است که بتواند تمام  شود که می مطرح می

و انسان با شناخت شخصیت خود و با تلاش  های درونی خود را برونی کند پتانسیل
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به خلیفگی خداوند در روی زمین ن به رتآ وردنو به دست آ برای جستجو

 .(16)رسد می

 

 در مثنوی معنوی در جستجوی شخصیت بودن

در جستجوی شخصیت بودن، یعنی تلاش برای رسیدن به رشد و کمال و از 

شود. و در این راستا کمال جویی و تلاش  آن تحت عنوان تکامل روانی یاد می

 های سلامت روان و مخصوصاً برای از قوّه به فعل درآوردن استعدادها از شاخص

در مثنوی معنوی نیز  شود. یصفت در جستجوی شخصیت واقعی بودن محسوب م

به این نکته توجّه خاصیّ شده است و اساس آفرینش انسان، رسیدن او به کمال و 

اش معرفی شده است. همچنین مولانا در تک  شکوفا شدن استعدادهای درونی

خواهد به سوی  ها می  کند و از آن هایی انسان را به کمال جویی دعوت می بیت

اوج شخصیت واقعی و شایسته انسان بر تر برسند. او گاه با  کمال گام بردارند تا به

هایی که اسیر ظواهر دنیا  ناجو را با انس های کمال  ناهایی، انس آوردن تمثیل

وع کمال جویی ضکند تا با ذکر حکایات مو کند و یا تلاش می اند، مقایسه می شده

مولانا در مثنوی را تبیین کند. دیدگاه  -که رسیدن به کمال است-و هدف خلقت 

اند تا به نحوی به کمال برسند و  معنوی این است که تمام موجودات آفریده شده

معنی و  گیرند نیز در این راستا ها قرار می نامصائب و مشکلاتی که بر سر راه انس

که راهی است بل ،یابند. به عقیده او مرگ نه تنها تلخ و غم انگیز نیست مفهوم می

ها است. در  و تعالی و یکی از مراحل طبیعی و تکاملی انسان برای رسیدن به رشد

ترک  ،طلب موضوعاتتوان گفت که در مثنوی معنوی و از نظر مولانا  نهایت می

ها  ها و سختی سفر، عشق، عبادات، رنج ،للهتعلّقات، همراهی با اهل کمال، فنای فی ا

تعالی و نیل به رشد و برای  ،ای باشند توانند وسیله و در نهایت مرگ، هر یک می
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مثنوی معنوی  ،ی که در جستجوی شخصیت واقعی خود هستندهای کمال برای انسان

باشد که در ذیل در حد  امینی در رابطه با مسائل فوق میسرشار از مطالب و مض

 شود. ها اشاره می نآگنجایش یک مقاله به بعضی از 

 

 طلب آغاز راه کمال

ل احساس نیاز به آن است که در عرفان و اوّلین مرحله برای رسیدن به کما

عاقبت جوینده »شود. مولانا با اعتقاد بر این که  متون عرفانی به آن طلب گفته می

ها را به گام نهادن در مرحله طلب که آغاز سیر و سلوک است  نا، انس‹‹یابنده بود

امید  کند که نباید نا ها گوشزد می ها، مدام به آن کند و در این دعوت دعوت می

 شوند و یا احساس حقارت کنند: 

 ها دشوار نیستبا کریمان کار  تو مگو ما را بدان شه بار نیست
 ( 220: دفتر اوّل:1303)مولوی، 

 گوید:  و یا در جای دیگر هنگام دعوت به طلب می
 بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش  منگر اندر نقش زشت و خوب خویش

 فـگر اندر همّت خود ای شریــبن  فـعیری یا ضــمنگر آن که تو حقی

 بــو دائماً ای خشک لــج آب می  بـر حالی که باشی می طلــو بهــت

 ات تستــاه و نصرت رایــاین سپ  ات تستـاح مطلوبــن طلب مفتــای

 احــد صبــآی که میره ــزند نع می  احـاین طلب همچون خروسی در صی

 (1636-1666)همان، دفترسوم: ابیات  

که هر کس به مرحله طلب درآید، حتماً مراد خود  است تأکید مولانا بر این

و بر این عقیده ا .در مثنوی معنوی بارها تکرار شده استو این یابد،  می در را

عاشقی دراز هجرانی و » در حکایتِ  .‹‹مَن طَلَبَ وَجَدَ »ارد که: صوفیان تکیه د

کند که هفت سال در فراق معشوق  یان می، داستان جوانی را ب‹‹بسیار امتحانی

بست و رسولان از سر  های چاره را بر او می سوخت و غیرت عشق راه خویش می
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رساندند؛ تا این که به طور  های پر شورش را به دست معشوق نمی حسادت نامه

یافتن عاشق » جا مولانا تحت عنوان اتفاقی توانست به وصال معشوق برسد در این

، ‹‹كي وَ مَنْ يَعمَلْ مِثقال َ ذَرَّهٍ خَيراً  یَرَه  بیان آنک جوینده یابنده بود معشوق را و 

 گوید: می

 عاقبت جوینده یابنده بود  سایه حق بر سر بنده بود
 (6669: دفتر سوم، 1303)مولوی،  

 پردازد که:  و به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم می
 برون آید سریعاقبت زان در   گفت پیغمبر که چون کوبی دری

 عاقبت بینی تو هم روی کسی  ر کوی کسیــچون نشینی بر س

 (6600-6602)همان، دفتر سوم، ابیات 

تکرار این مضمون در مثنوی بسیار است. او در جاهای دیگر مثنوی نیز بر 

 کند:  آن تأکید می

 لاجرم جوینده یابنده بود  جست او را، تاش چون بنده بود
 ( 1615 )همان، دفتر اوّل،

 که فرج از صبر زاینده بود  عاقبت جوینده یابنده بود
 (595)همان، دفتر ششم،  

 گوید: همچنین در دفتر سوم در همین باب می

 عاقبت جوینده یابنده بود  گر گران و گر شتابنده بود
 که طلب در راه نیکو رهبرست  در طلب زن دایماً تو هر دو دست

 (960-969)همان، دفتر سوم، ابیات 

 های رسیدن به کمال و شخصیت برتر از دیدگاه مولانا:  راه
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 سفر

به عقیده مولانا سفر کردن راهی است برای رسیدن به کمال و این سفر است 

شود انسان رشد و تعالی پیدا کند. سفر در نزد عارفان به دو نوع  که موجب می

اوّلی سفر گل درونی که به  شود: یکی سفر بیرونی و دیگری سفر نقسیم می

که  آن به هر حال مولانا با تمثیلی بی .(2)نامند گویند و دومی را سفر دل می می

 داند:  اشارتی به نوع سفر داشته باشد آن را برای رسیدن به تعالی و رشد ضروری می

 بی سفرها ماه کی خسرو شود  کز سفرها ماه کیخسرو شود

 د یوسف صد مرادوز سفر یابی  از سفر بَیَدق شود فرزین راد
 (536-535)مولوی، دفتر سوم، ابیات 

کند و او را  پس سیر و سلوک است که ماه هلال را به بدر کامل تبدیل می

چنین مهره پیاده شطرنج هنگامی که به پایان خطّ  هم .سازد پادشاه آسمان می

ای مهم همچون وزیر را جایگزین آن کرد. پس سالکان  توان مهره شطرنج برسد می

د به کمال خویش نتوان چون ماه و مهره پیاده می هم ،هم به واسطه سیر و سلوک

 دست یابند. 

در داستان مجنون و ناقه، نیز مولانا سفر در راه عشق را، وسیله رسیدن به 

 نماید: ها را به سیر و سلوک ترغیب می کند و انسان کمال معرفی می
 م چوگان عشقغلط غلطان در خ  رد بر پهلوی صدقگ گوی شو می

 و آن سفر بر ناقه باشد سیر ما  کین سفر زین پس بود خوب خدا
 کان فزود از اجتهاد جنّ و انس  این چنین سیری ست مستثنی ز جنس

 (1556-1559)همان، دفترچهارم، 

 ترك تعلقات

به عقیده مولانا دستیابی به کمال و مقامّات والای معنوی، سلطنتی جاودانه 

شروط رسیدن به آن، ترک تعلقات و رها کردن سلطنت و است که یکی از 
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مقاماّت مادّی است او شنونده و خواننده اثر خوش را در رسیدن به کمال و 

 کند: شخصیت برتر به ترک تعلقات ظاهری و دنیوی دعوت می

 تا بیابی همچو او ملک خلود  ملک بر هم زن تو ادهم وار زود
 (625)همان، دفترچهارم، 

نیز ‹‹ هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السلام»در قصّه 

حضرت سلیمان نمادی است از ولیّ کامل که غبار تعلقات مادی را از وجود 

اند و در  خویش زدوده و بلقیس نماد کسانی است که تازه قدم در راه سلوک نهاده

 کند:  فی میمولانا راه رسیدن به کمال را ترک تعلقات مادی معر ،این میان
 ترک کن بهر سلیمان نبی  ملک جسمت را چو بلقیس ای غبی

 (643بیت  ،)همان:دفتر چهارم

 گوید:  و یا می
 ین ملک دو سه روزه برآردود از  خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار

 (026)همان:دفتر چهارم، بیت 

پس رها کردن سلطنت سپنجی دنیا و چشم پوشی از آن راهی است که 

کند و باز او را به  مان)ع( به عنوان انسان کامل به بلقیس پیشنهاد میحضرت سلی

 کند: جستجوی کمال دعوت می
 زین خسیسان کساد افکن گریز  خیز بلقیسا که بازاریست تیز

 پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار  خیز بلقیسا کنون با اختیار

 (1096-1095)همان:دفتر چهارم، ابیات 

پردازد که به سلطنت های به کمال رسیده ای می نسانو سپس به توصیف ا

 واقعی دست یافته اند: 
 شود می لیک آن از خلق پنهان  بوستان با او روان هر جا رود

 کز من بخور هآب حیوان آمد  کنان کز من بِچرَ ها لابه میوه

 همچو خورشید و چو بدر و چون هلِال  کن بر فلک بی پرّ و بال طَوف می
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 (1102-1105دفتر چهارم، ابیات  )همان،

رسد که با پیامبر  انسان در مسیر کمال به جایی می ،و با این رهایی از تعلقات

رود تا جایی که جبرئیل از او  شود و مقامش از فرشته بالاتر می می و همگام همراه

 ماند:  باز می
 یل از بیم تو واپس خزَدیجبر  بعد از آنت جان احمد  لب گَزد

 من بسوی تو بسوزم در زمان  اَرْ آیم بقدر یک کمانگوید 

 (1004-1009همان، دفترچهارم، ابیات)

 

 همراهی با اهل کمال

های رسیدن به کمال و اوج شخصیت، مشایعت و  به عقیده مولانا، یکی از راه

همراه شدن با اهل کمال است او معتقد است که اگر انسان، روح خود را به روح 

کید أها مدد جوید به رشد و تعالی خواهد رسید پس ت د و از آنعارفان متصل کن

 کند که: می
 زود با ارواح قدس سالکان  روح خود را متصل کن ای فلان

 ( 666)همان، دفتر چهارم

ثَل  ا مَتي كَمَثَلِ سَفينَهٍ نوحٍ مَن  تَمَسَّكَ بهِا نَجا مَن تفسیر این حدیث که م»او در ََ

 کند. با تَمسَکُ به حدیث پیامبر این موضوع را تبیین می‹‹ تَخَلفَ عَنها غَرِقَ 
 طوفان زمََن ه همچو کشتی  ام ب  بهر این فرمود پیغامبر که من

 هر که دست اندر زند یابد فتوح  ما و اصحابم چو آن کشتیّ نوح

      ییروز و شب سیّاری و در کشت  چونک با شیخی تو دور از زشتیی

 (536-539 )همان، دفترچهارم،

-دهد و به پس همراهی با اهل کمال، انسان را در صف اهل عروج قرار می

یابد. او همچنین دست به  ها، او نیز به مقاماّت معنوی دست می واسطه مقام آن
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دامّان قرآن و انبیا شدن را هم راهی برای رهایی از قفص تن و پیوستن به عالم والا 

 کند: معرّفی می
 ای پیوسته شد در وجود زنده  خود رسته شد ای خنک آن مَرد کز

 مرده گشت و زندگی از وی بجَست  توای آن زنده که با مرُده نشس

 (1530-1539)همان، دفتر اوّل،
 

 عشق

مولوی بهترین و کم خطرترین راه برای رسیدن به سر  طریقهاعتقاد و در 

منزل کمال انسانی و مقام انسان کامل همان عشق است نه عقل؛ و بدین سبب 

 گوید:  دهد و می جا جنون عشق و شور و حال را بر عقل ترجیح می همه
 انکه دل ویران شده است و تن درستز  عقل سرتیزست لیکن پای سست

 (252چهارم، بیت  : دفتر1303)مولوی، 

رساند حتّی از دیدگاه او  به عقیده مولانا عشق در نهایت انسان را به کمال می

توانند راه رشد و تعالی را برای انسان باز کنند و  های مجازی و دنیوی نیز می عشق

تواند  ، این نوع عشق نیز می(15)‹‹ المَجاز  قَنطَرَه  الحَقيقَهِ » بر مبنای این تفکّر که

 ان را به سوی معشوق حقیقی رهنمون کند: انس
 عاقبت ما را بدان سَر رهبر است  عاشقی گر زین سر و گر زان سَراست

 (111)همان، دفتر اول، بیت 

و به گفته بدیع الزمان فروزانفر، دلیل آن، این است که عشق تمام آرزوها و 

را قبله دل کند و یک چیز یا یک شخص  امّال انسان را به یک آرزو تبدیل می

ای توحید و یکتاپرستی است و نیز، عشق، عاشق را از  سازد. پس این به گونه می

بخشد و برای انسان کمال نفسانی را به ارمغان  هواپرستی و کام جویی رهایی می

آورد که غایت خداپرستی نیز هست زیرا مقصود اصلی از اعمال و ریاضات،  می
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طریقی که حاصل شود به حقیقت  حول کمال است و حال این کمال از هر

رسد و مطلوب است. به هر حال عشق نردبانی است برای رسیدن به کمال و  می

 گوید: کوتاه ترین راه وصول. چنان که می
 کوه در رقص آمد و چالاک شد   جسم خاک از عشق بر افلاک شد

 (25)همان،دفتر اوّل، بیت 

 

ورزد که اگر عشق  کید میکند و تأ او عشق را سبب خلقت جهان معرفی می

 نبود عالم هستی هم وجود نداشت: 
 کی زدی نان بر تو و کی  تو شدی  گر نبودی عشق ْهستی کی بُدی

 (2012)همان، دفتر پنجم،بیت

گردد. در جای دیگر نیز  پس عشق موجب جاودانگی و حصول کمال می

 شمرد: عشق پروردگار به پیامبر اکرم را موجب آفرینش جهان بر می
 بود مایۀ جمله پرده سازیش  عشق حق و سرّ شاهد بازیش

 در شب معراج شاهد باز ِما  از آن لولاک گفت اندر لقا ،پس

 (2002-2003)همان، دفتر ششم، 

 گوید:  همچنین از زبان خداوند می
 کی وجودی دادمی افلاک را  گر نبودی بهر عشق پاک را

 ا فهمی کنیتا علوّ عشق ر  یمن بدان افراشتم چرخ سن

 (2639-2660)همان، دفتر پنجم، 

 از دیدگاه مولانا مبنای سیر تکاملی جهان، عشق است: 
 گر نبودی عشق بفسردی جهان  دور گردونها ز موج عشق دان

 کی فدای روحْ گشتی نامیات  کی جمادی محو گشتی در نبات

 می شتابد در علوْ همچون نهال  ذرهّ ذرّه عاشقان آن کمال

 (3056-3050دفتر پنجم،  ن،)هما
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ها  نهای روحی انسا عشق از منظر او همچون طبیی است که با درمان بیماری

 رساند: را به کمال می
 او ز حرص و عیب کلّی پاک شد  پاک شد یهر که را جامه ز عشق

 های ما ای طبیب جمله علّت  اسودای م شادباش ای عشق خوش

 فلاطون و جالینوس ماای تو ا  ای دوای نخوت و ناموس ما

 (22-26) همان، دفتر اوّل، 
تواند وجود انسان را یکسره  داند که می می اکسیریهمچون  او عشق را

عشق یکی از صفات خداوند است و انسان به لطف آن  به تعبیر او .دگرگون کند

 .شود های دنیوی خویش آزاد می از محدودیّت

 

 ها ها و سختی صبر در برابر رنج

د که انسان به شو نیز، موجب می ها، ها و سختی گاه مولانا، تحمّل رنجاز دید

صبر بر مشکلات ضروری است. او کمال برسد و در راه رسیدن به کمال 

کند که  هایی را که دارای سلامت روانی هستند نیک بختانی معرّفی می نانسا

و بدبخت را کند  تر می نزدیک ،ها را به خداوند که کمال مطلق است ها، آن رنج

ترین آسیب و  داند که در تحمّل دشوراری ناتوان است و با کوچک کسی می

 گشاید: می آید و زبان به کفران نعمت رنجی از پا در می
 او گریزاند به کفران رخت را   دهد بدبخت را لیک چون رنجی

 رخت را نزدیکتر وا می نهد   دهد نیکبختی را چو حق رنجی

 (2916-2915 )همان، دفتر چهارم،

 

ر آغاز تذکیر، دعای ظالمان و سختدلان و ددر حکایت آن واعظ که »

، نیز به این موضوع اشاره شده است که مسائل ناگوار و ‹‹اعتقادان کردی بی
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 زیرا موجب ؛او را به کمال برساند تواند آید، می هایی که برای انسان پیش می رنج

 ها سبب راست لابهناله کند و همین عجز و شود که به خداوند پناه برد و لابه و  می

اند. ماجرا چنین گرد  و را به رشد و تعالی نزدیک میگردد و ا هایش می شدن کژی

 است که:
 ی شدیه را داعقاطعان را  آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی

 بر بدان و مفسدان و طاغیان  داشت یا رب رحم ران دست بر می

 ر همه کافر دلان و اهل دیرب  بر همه تسخر کنان اهل خیر

 می نکردی جر خبیثان را دُعا  می نکردی او دعا بر اَصفیا

 دعوت اهل ضلالت  جود نیست  مرورا گفتند کین معهود نیست

 ام من دعاشان زین سبب بگزیده  ام گفت نیکویی ازینها دیده

 که مرا از شر به خیر انداختند  خُبث و ظلم و جور چندان ساختند

 (01-06ان، دفتر چهارم، )هم
شود که در این حکایت واعظ در جستجوی شخصیت و کمال،  مشاهده می

کند  اعتقادان را عامل به کمال رسیدن خویش معرفی می دلان و بی ظالمان و سخت

ن شود آ یز دیده میهای این چنین در مکتب دائیسم ن نمونههاست؛  و دعاگوی آن

موزگار بدانند، بدان نیز خوبند چرا که عبرت کان خوبند چون آگوید نی جا که می

پردازد که آن را به عنوان  مولانا خود به تعبیرحکایت می در ادامه .(14)نیکانند

 شود: ها که موجب تعالی انسان می تمثیل آورده است برای رنج ها و سختی

 
 کند از رنج خویش  صد شکایت می  نالد بحق از درد و نیش بنده می

 کنان و راست کرد  مر ترا لابه  که آخر رنج و دردحق همی گوید 

 از درما دور و مطرودت کند  این گله زان نعمتی کن کِتْ زند

 کیمیا و نافع و دلجوی تُست    در حقیقت هر عدو داروی تُست 

 استعانت جویی از لطف خدا   که ازو اندر گریزی در خَلا
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 و مشغولت کنند که ز حضرت دور  اند در حقیقت دوستانت دشمن

 (91-94دفتر چهارم، ابیات  )همان،

که هر چه بر او چوب ‹‹اشُغُر»آورد به نام  بعد از آن تمثیلی از حیوانی می

ها و  کند که در اثر رنج شود و نفس انسان را به آن تشبیه می تر می زنند فربه

 شود: تر می تر و کامل دردها، قوی
 بزخم چوب زفت و لُمترَُست او   هست حیوانی که نامش اُشغرُست 

 شود زخم چوب فربه می ز او  شودزنی بِه میتا که جوبش می

 به زخم رنج زَفتَست و سمین  کو  نفس مومن اشُغرُی آمد یقین 

 (96-99دفتر چهارم، ابیات  )همان،

 مرگ و فنای فی الله راه رسیدن به کمال:

مبدأ خویش است از راه  از دیدگاه صوفیه نفس انسان که مشتاق اتصال به

رسد. از دیدگاه مولانا مرگ، چه  محو هستی و فنای در حق به این مقصد عالی می

اختیاری باشد که فنای فی الله است و چه غیر ارادی هر دو راهی است برای رشد 

شود که اوج کمال و و تعالی انسان زیرا به بقاء و اتصال به پروردگار منتهی می

 .(16)تعالی است

کشاند و چنان وجود او را از  که شوق عارف او را به سوی خدا میینجاست ا

بیند نه وجود هیچ  دارد که وی دیگر نه وجود خود را در میانه می خدا لبریز می

 (.16)ای را واسطه

اند و به  داند که از خودی خود رها شده های کامل را کسانی می نپس او انسا

 ها از زبان پروردگار است: نفس و سخن آن اند و در نتیجه پروردگار پیوسته
 کآتش اندر دودمان خود زدست   زان سلام او سلام حق شدست

 زان بود اسرار حقّش در دو لب  مرده است از خود شده زنده به رب

 رنج این تن روح را پایندگیست   مردن تن در ریاضت زندگیست

 (3343-3345: دفتر سوم، 1303)مولوی، 
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قصه وکیل صدر جهان »موت اختیاری و فنای فی الله دارد. در  که اشاره به

نیز به موضوع حیات و جاودانگی که در ‹‹ که متهمّ شد و از غار گریخت و...

 مرگ نهفته است اشاره شده است. ماجرا چنین است که: 
 متهم شد گشت از صدرش نهان   در بخارا بنده صدر جهان

 ت راسان گه کهستان گاه دشگه خ  مدّت ده سال سرگردان بگشت 

 گشت بی طاقت ز ایّام فراق   از پس ده سال او از اشتیاق 

 (3404-3400ابیات ،دفتر سوم )همان،

کند، اماّ  پس عشق به صدر جهان، او را وادار به بازگشت به درگاه او می

گویند که اگر به بارگاه صدر  دارند و می ناصحان او را از این کار بر حذر می

 گوید که:  ن برود حتماً کشته خواهد شد و او در پاسخ ناصحان چنین میجها
 تشنۀ زارم بخون خویشتن  تو مکن تهدید از کشتن که من

 پای کوبان جان بر افشانم بر او  گر بریزد خون من آن دوست رو 

 چون رهم زین زندگی پایندگیست  آزمودم مرگ من در زندگیست 

 اِنَ فی قَتلی حَیاتاً فی حَیات  قَاتاقتُلُونی اقتُلُونی یا ثِ

 اجتذَِب رُوحِی وَجُدلی بالِلّقاَ  یا مُنیرَ الخدَِّّ یا رُوحَ البَقاَ

 (3033-3060دفتر سوم، ابیات  )همان،

در اینجا مرگ اجباری نه تنها نامطلوب تلقی نشده است بلکه به عنوان راهی 

کمال مطرح شده است. پس انسان برای رسیدن به لقاء و بقاء و در نتیجه حصول 

شود و پای کوبان.  کمال جو از مرگ ابایی ندارد و با فرا رسیدن آن شادمان می

 پندارند:  سوزانند و مرگ او را نیستی می اگرچه خلق از سر نادانی برای او دل می
 تو بگویی زنده ام ای غافلان   رد مسکین آن فلانخلق گوید مُ

 هشت جنّت در دلم شکفته است   ه است تنها خفت مچوگر تن من ه

 رگین بود تن در آن س چون غمست ار  جان چو خفته در گل و نسرین بود

 کو بگلشن خفت یا در گولخن  جان خفته چه خبر دارد ز تن 

 یا لَیتَ قوَمی یَعلَموُن نعرة  می زند جان در جهان آبگون



 1931و تابستان  بهار، 11 و 11سال چهارم، شماره          فقه پزشكي /  فصلنامه 009 

 

 ش
ان

رج
، م

نیا
در

حی
ي 

عل
د 

حم
م

دی
جی

ه م
انی

، ه
في

ری
 

 کی خواهد بُدَن پس فلک ایوان   گر نخواهد زیست جان بی این بدن 

 فی السمَاء رِزقُکُم روزی کیست   گر نخواهد بی بدن جان تو زیست 

 (1634-1662)همان، دفتر پنجم، 

کند  نیز مولانا بیان می‹‹ وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی»در داستان

که مرگ برای طالبان حقیقت و اولّیای الهی نه تنها اندوه زا نیست بلکه شادی 

 (.10)رین است و موجب کمال و وصال به حقآف
 رنگ مرگ افتاد بَر روی بلال  چون بلال از ضعف شد همچون هلال

 پس بلالش گفت نه نه واطرب  جفت او دیدش بگفتا و احرب

 تا کنون اندر حرب بودم ز زیست 

 گفت و رخش در عین گفت این همی

 چیست و تو چه دانی مرگ چون عیشی 

 له می شکفت نرگس و گلبرگ و لا

 می گواهی داد بر گفتار او   تاب رو و چشم پر انوار او

 گفت نه نه الوِصالست الوِصال   گفت جفتش الفراق ای خوش خصال

 (3516-3526: دفتر سوم: 1303)مولوی، 

نه تنها به نیستی منتهی  ،مولوی فنا و ترک خویش برای معشوق از نظر

ای  او موت اختیاری را به معامله .بقاستشود که موجب رسیدن به کمال و  نمی

آوری،  ها را بدست می ارزش، بهترین کند که در آن با دادن کالایی بی تشبیه می

بخشی و درختستانی  ای می نهستانی، دا دهی و گلزاری را به عوض می شاخه گلی می

 خدا را دهی و گیری و این است نهایت معامله با خدا؛ مشتی خاک تن را می بر می

 رسی: کنی و در نهایت هم به بقا می با تمام عظمتش از آن خود می
 حبهّ ای را آمدت صد کان عوض  دانه ای را صد درختستان عوض

 تا که کان الله لَهُ آید بدست  ه دادن آن حبهّ است لَلِکان 

 هست شد زان هوی ربّ پایدار  هوی ضعیف بی قرار زانک این

 گشت باقی دایم و هرگز نمرد  سپرد هوی فانی چون که خود فا او

 (2411-2416)همان، دفتر چهارم، 
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به عقیده او، انسان تا وقتی انانیت خود را به یک سو ننهد و اسیر دنیا باشد، 

ای است که هر لحظه امکان هلاکش وجود دارد و مدام در هراس از  همچون  قطره

با ترک خویشتن و اتصال نابودی به وسیله خاک و آب است امّا همین قطره حقیر 

تواند به بقا برسد و  به دریای لایزال الهی و دستابی به شخصیت والای انسانی می

 برای همیشه از نابودی و هلاکت در امّان بماند:
 که فنا گردد بدین هر دو هلاک  همچو قطرة خایف از باد وز خاک 

 ک رستاز تف خورشید و باد و خا  چون باصل خود که دریا بود جَست

 ذات او معصوم و پا بر جا و نیک  ظاهرش گُم گشت در دریا و لیک

 تا بیابی دربهای قطره یَم   ین بده ای قطره خود را بی ندم ه

 در کف دریا شو آمِن از تلف  ین بده ای قطره خود را این شرفه

 قطره را بحری تقاضا گر شدست  خود کِرا آید چنین دولت بدَست 

 قطره ای دهِ بحر پُر گوهر ببَر  د بفروش و بخرالله الله زو

 که ز بحر لطف آمد این سخن  الله الله زود هیچ تأخیری مکن

 کاسفلی بر چرخ هفتم می شود   لطف اندر لطف این گُم می شود

 (2415-2423)همان،دفتر چهارم، ابیات 

ن شود و از کاملا البته این اتحاد اتصال با حق برای همه کس حاصل نمی

آید انسان کامل نام داردکه  شود و به مقام فنا نائل می طریق آنکه از خود فانی می

 (.16)به هر حال نوعی مرد برتر است، متعلق به قلمرو روحانی و مظهر کمال

عجیب »... گوید:  او در اثر منثور خود، مجالس سبعه نیز در همین باب می

اند در بیابان، کوهساری یا دهان صعب و دشوار و غریب آن باشد که قطره تنها م

 عدن آن قطره است. آن قطرهغاری یا در بیابان بی زنهاری از آرزوی دریا که م

بی دست و پا تنها مانده بی پا و پا افزاز بی دست و دست افزار از شوق دریا یار 

برد به قدم شوق سوی دریا  یار بی مدد سیل و یار غلطان شود و بیابان را می

 .(19)‹‹بر مرکب ذوقدواند  می
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بیان آنک عمارت در ویرانیست و جمعیّت در »او در فصلی تحت عنوان 

پراکندگیست و درستی در شکستگیست و مراد در بی مرادیست و وجود در عدم 

پردازد که برای  ، نیز به این موضوع می‹‹است و علی هذا بقیه الاضداد و الازواج

د موت اختیاری را برگزید و به مقام فنای رسیدن به کمال و بقا در ذات الهی بای

های داستان، با آوردن  آورد و از زبان شخصیت فی الله واصل شده پس حکایتی می

 کند: هایی موضوع را شرح و بسط می تمثیل
 ابلهی فریاد کرد و بر نتافت  آن یکی آمد زمین را می شکافت

 یکن میو پریشان  می شکافی  کنی کین زمین را از چه ویران می

 تو عمارت از خرابی بازدان   گفت ای ابله برو بر من مران 

 تا نگردد زشت و ویران این زمین   کی شود گلزار و گندم زار این 

 (2360-2363دفتر چهارم، ابیات  )همان،

از دیدگاه مولانا برای رسیدن به کمال، فنای فی الله ضروری است، چنان  پس

ها و پاره کردن پارچه برای دوختن و  اد کردن عمارتکه ویرانی اوّلیّه برای آب

کندن زمین برای یافتن گنج! به عقیده او فنای هر چیزی برای بهتر شدن و کمال 

دهد، همه و همه برای رسیدن به  یافتن آن است و تبدیلاتی که در عالم رخ می

، نبود کند که اگر تبدیلات ها گوشزد می نارشد و تعالی موجودات است او به انس

 رسید:  او هرگز به مقام انسانی نمی
 آتشی یا بادی یا خاکی بدی  تو از آن روزی که در هست آمدی

 کی رسیدی مر ترا این ارتقا  گر بر آن حالت ترا بودی بقا

 هستی بهتر بجای آن نشاند  از مبدّل هستی اوّل نماند

 بعد یک دیگر دوم به ز ابتدا  همچنین تا صد هزاران هستها

 از فنا اش رو چرا بر تافتی  این بقاها از فناها یافتی

 ای بر بقای جسم چون چفسیده  در فناها این بقاها دیده ای

 (609-006)همان، دفتر پنجم، ابیات 
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 الله از مراتب پایین به مراتب بالا صعود کند: کند که با فنای فی و توصیه می
 یل خدا جانباز باش پیش تبد  هین بده ای زاغ این جان باز باش 

 مسالت فزونست از سه پارکه هر ا  و کهن را می سپار تازه می گیر

 (000-009)همان، دفتر پنجم، 

 بحث

این پژوهش و بر پایه تعریف سازمان بهداشت جهانی از های  با توجه به یافته

 کند، تعریف می اجتماعی و معنوی ،روانی ،آسایش کامل جسمی را نآکه  سلامتی

ه نتایج ب است. مثنوی سلامت کتاب مثنوی معنوی واقعاً کتاب وان گفت کهت می

نشان  در مثنوی معنوی برای صفت در جستجوی شخصیت بودن دست آمده

بر اساس نظر مولانا برای  وهمان رشد و کمال انسانی است این صفت دهد که  می

دست  ،استه ودیعه نهاده اینکه فردی به شخصیت کامل خود که خداوند در او ب

 و پیش نیاز است که به موارد زیر توجه نماید. ضروری ،یابد

انسان در جستجوی شخصیت در ابتدا باید بخواهد و طالب دست یافتن به آن 

مخصوصاً سفر از زندگی طبیعی محض به  ،باشد و دراین مسیر باید سفر کند

د را کاهش های غیر ضروری خو دلبستگی و وابستگیراه این در زندگی انسانی و 

کسوتان و بزرگان، همراه گاه با راهنمایی پیش داده و در نهایت ترک کند و آن

انسان در جستجوی شخصیت با عشق و صبر وتحمل به مقصود خواهد رسید و 

 کاره ب ی مرگ را نیز به عنوان ابزاری برای ارتقای شخصیت خودحت ،مشکلات

 گفت که مولانا جلال الدین بلخی توان مده میآبا دقت در نتایج به دست  گیرد. می

در جستجوی  خود محصولی است از اندیشه در دو دهه اخر عمر مخصوصاً

صد افراد  در 30 – 40د که ده های مستند جهانی نشان میآمار شخصیت بودن.

از بین عوامل خطر ایجاد  .(20)های خفیف روانی هستند جوامع مبتلا به بیماری

اشد. باور جدی به ب از عوامل جدی می یتی شخصیتهوی ها بی این بیماری کننده
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ها در حیطه روانشناسی   روانشناسی انسان و به کارگیری آن های مولوی از برداشت

، حفظ و ها به مردم، راهکاری است برای پیشگیری و روان پزشکی و آموزش آن

 ارتقای سطح سلامت روانی جامعه.

سانی در مثنوی معنوی و با توجه به کنکاش عمیق بعد روانی شخصیت ان

های  گیها و ویژ شود که سایر صفت صیه میوجود ظرائف فراوان در این حیطه تو

 کشمکش و تعارض از بودن دیگر انسان برخوردار از سلامت روانی نظیرعاری

 نیازهایش، تسلط و خود خودگردانی، شناسایی قوی کامل، احساس داخلی، تطبیق

، در مثنوی مشکلات با هوشیارانه طقی، برخوردمن و عاطفی تعادل و برخود کامل

 د.نمورد بر رسی قرار گیرمعنوی 
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 ها نوشت پی
1 education 
2 (World Health Organization (WHO)) 
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